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Abstract 

“Educational taqiyyah” is a specific type of dissimulation, alongside 

political, social, theological, and jurisprudential taqiyyah, that is used 

in supervising the educational process of the learner (mutarabbi) and 

facilitating their development. Unfortunately, despite its frequent 

application in education and numerous instances of its use by the Ahl 

al-Bayt (peace be upon them) and the great prophets, this type of 

taqiyyah—which can be considered an educational strategy—has not 

been discussed extensively. The question, “In the educational process, 

can taqiyyah be used for specific purposes, concealing some matters 

from the learner or even telling them something contrary to reality?” 

is important in the education of the individual and society. Using the 

methods of “qualitative content analysis” and “ijtihādī (jurisprudential 

reasoning) method,” focusing on verses and narrations, this article 

examines the instances of educational taqiyyah, its conditions, and its 

limits. The conclusion is that concealing the truth and providing 

superficial answers when the learner lacks the capacity to accept 

certain knowledge, as well as stating something contrary to reality to 

improve the learner’s relationship with others or to prevent a great 

corruption in the path of their education, are instances of various types 

of educational taqiyyah and its application in verses and narrations. 

Keywords: Jurisprudence of education, educational taqiyyah, concealment 

of truth, falsehood, learner’s capacity. 
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  تقیة تربیتی در آیات و روایات

 تربیتی(های )بررسی آیات و روایات تقیة تربیتی در کنش

 asaeidi91@gmail.com حوزة علمية قم / استاد         ياحمد سعيد
 08/09/3404 پذيرش: - 36/39/3401 دريافت:

 دهيچك
قسم خاصي از تقيه در كنار تقية سياسي، اجتماعي، كلامي و فقهي است كه ناظر به « تقية تربيتي»

مثابة توان آن را بهاز اين قسم تقيه كه ميرود. متأسفانه كار ميتربيت متربي و در مسير رشد او به
 بيترغم كاربرد بسيار آن در امر تربيت و موارد عديدة استفادة اهلراهكاري تربيتي در نظر گرفت، علي

ر فرآيند توان دو انبياي عظام از آن، صحبت خاصي به ميان نيامده است. پرداختن به اين سؤال كه آيا مي
ض خاص، از تقيه استفاده كرده و بعضي مطالب را از متربي پوشانده و يا حتي تربيتي با توجه به اغرا

بعضي ديگر را خلاف واقع به او گفت؟ نقش مهمي در تربيت فرد و جامعه دارد. در اين مقاله با استفاده 
با محوريت آيات و روايات به موارد اعمال تقية « روش اجتهادي»و « تحليل محتواي كيفي»از روش 

ي و شرايط و حدود آن پرداخته شده است. نتيجه آنكه كتمان واقع و جواب سطحي دادن در صورت تربيت
عدم ظرفيت متربي براي پذيرش معارف، و اظهار خلاف واقع در اصلاح رابطة متربي با ديگران و 

ر آيات دهمچنين جلوگيري از مفسدة عظيمه در راه تربيت او، مواردي از انواع تقية تربيتي و كاربرد آن 
 و روايات است.

 فقه تربيت، تقية تربيتي، كتمان حق، كذب، ظرفيت متربي. ها:دواژهيكل
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 مقدمه

سازي در ، زبان دادن به علم و اصطلاح«فقه تربيت»يكي از مسائل مهم در ايجاد اتقان در علوم تازه تأسيسي مثل 

ر الاحكام حضور داشته، اما بيشته در بينابين فقهاي كهاي دقيق و مورد پذيرش علمي است. موارد عديدهآن با روش

هاي احكامي صرف، نشان از اهتمام شارع مقدس و فقه پوياي شيعي به امر تربيت كاركرد تربيتي داشته تا كاركرد

 است، اما لازمة نشان دادن اين اهتمام، زبان دادن علمي با اصطلاحات فني به اين موارد است. 

هاي احكامي، كلامي، اجتماعي و هاي مختلفي از جنبهتقيه است. براي تقيه كاركرد يكي از اين موارد مهم،

(، اما از جنبة بسيار مهم ديگر آن كه جنبة تربيتي باشد غفلت صورت 05، ص2390اند )صفري، سياسي بيان كرده

فظ كه صرفاً نه براي ح هايي استاي كه در قرآن و سنت اسلامي وجود دارد، تقيهگرفته است. بعضي از موارد تقيه

ها و اعتقاداتي كار رفته است، بلكه براي رشد مخاطب و تغيير خصلتآميز با عامه بهجان و آبرو و يا همزيستي مسالمت

 هاي آن در ادامه خواهد آمد. كه مخل تربيت صحيح او هستند استفاده شده است كه نمونه

ت جواب به اين سؤالات است كه تعريف دقيق تقية تربيتي شود درحقيقآنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي

 هاي ديگر چه بوده؟ خود تقية تربيتي به چند قسم تقسيم شده و دلايل جوازچيست؟ نقاط افتراق و اشتراك آن با تقيه

اي كه تقية تربيتي بايد در آن تعريف شده كاربست هركدام در جهت تربيت چيست؟ و همچنين ملاحظات و محدوده

 پا را فراتر از آن نگذارد چيست؟  و

توان همة ديگر، آيا با توجه به شرايط متربي و اغراض تربيتي خاص كه در فرآيند تربيت مهم است، ميعبارتبه

ها را به متربي نگفته و حق را از او كتمان كرد و يا اينكه در مرتبة بالاتر بنا به دليل و مصلحت بالاتري كه در واقعيت

به او گفته تا او را براي ادامة مسير همراه كرد؟ نظر اسلام و آنچه از  توان خلاف حقيقت راادامه خواهد آمد، آيا مي

 شود به آن رسيد چيست؟ آيات و روايات مي

شناسي تقيه در علوم مختلف همانند تفسير، حديث، فقه، اصول فقه، قواعد فقه و كلام مورد تعريف مفهوم

اند ن در علم مورد بحث خود اقدام كردهاصطلاحي واقع شده است و مؤلفان هر علم به تعريف اصطلاحي آ

كنند، بعضي از آنها تقية سياسي بوده؛ (. از مجموع آيات و رواياتي كه دلالت بر تقيه مي05، ص2390)صفري، 

( و به نوعي تعامل با 2333به اين معنا كه با تقيه، مسائل سياسي و حكومتي را دنبال كرده )فاضل هرندي، 

 (. 2393پرداختند )اكبري و همكاران، در امان ماندن از آسيب ميحكومت و قدرت حاكم براي 

ي بوده و هاي اجتماعها اجتماعي بوده؛ به اين معنا كه ناظر به انسجام اجتماعي و جلوگيري از تنشبعضي از تقيه

صورت مدارات در هنگام معاشرت و شركت در طرف مقابل جامعه مخالف است تا دولت و حكومت مخالف كه به

هايي كلامي بوده كه مراد از هايي نيز تقيه(. تقيه12، ص2390گيرد )صفري، ها صورت مياجتماعات و اين قبيل كار

(. 12، ص2390هايي ناظر به اعتقادات است كه بارزترين آنها مسائل مربوط به امامت و ولايت است )صفري، آنها تقيه
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خلاف واقع در احكام شرعي فرعي براي در امان ماندن از ضرر  قسم ديگري از تقيه نيز تقية فقهي به معناي فتواي

 (. 2002دشمن است )حمداللهي و اكبري، 

اي ولي در اين مقاله نوع ديگري از تقيه مورد بحث قرار خواهد گرفت كه عبارت است از تقية تربيتي؛ يعني تقيه

تر تقية تربيتي پذيرد. براي تعريف دقيقرت ميكه در علم تربيت و در مقام تربيت توسط مربي براي اهداف تربيتي صو

 شود. پرداخته و سپس تعريف نهايي تقية تربيتي بيان مي« تربيت»و « تقيه»به تعريف هركدام از واژگان 

 اي ديگر استوسيلة شيءآمده و به معناي دفع چيزي از چيز ديگر به« وقي يقي»تقيه در لغت از مادة 

كتمان حق و پوشاندن اعتقاد »اي دارد، مانند (، و در اصطلاح نيز تعاريف عديده232، ص6، ج2399فارس، )ابن

 «كاري در مقابله با مخالفين و ظاهر نساختن اموري كه ضرري ديني يا دنيوي به همراه داشته باشدخود و پنهان

ناسند شو ترك آنچه نمي شناسندجا آوردن آنچه ميوسيلة بهمعاشرت كردن با مردم به»( يا 01، ص2311)شيخ مفيد، 

(، اما آن تعريفي كه مبناي اين مقاله قرار 255، ص1ق، ج2000)عاملي، « هاي ايشانبه جهت دوري كردن از دردسر

دن حق از مخفي نمو»آمده است كه عبارت است از:  نقش تقيه در استنباطگرفته است، تعريفي است كه در كتاب 

 (.52، ص2390)صفري، « تر از مصلحت اظهار آنديگران يا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتي مهم

( يا 332ص، 1، جق2399فارس، به معناي اصلاح شيء )ابن« ربب» ةتربيت از باب تفعيل است كه يا از ريش

(. 033ص، 1، جق2399فارس، بودن و نظارت است )ابن به معناي بالا« ربأ»از به معناي زياد شدن و نمو و يا « ربو»

 .(2333اي به خود گرفته است )هاشمي، تربيت از جهت معناي اصطلاحي، معاني بسيار متعدد و پراكنده ةواژ

هاي موجب قانونهايي كه انسان قابليت پذيرش آنها را دارد، آموزش مغز آدم به كمالات و زيبايي ةبرخورداري از هم

ن انساهاي وجودي فرآيند ايجاد تغييرات تدريجي در يكي از ساخت ،(20، ص2، ج2393سازي تجربه )ماير، طبيعت، نو

 (،202ص، 2، ج2395ها از طريق اقدامات ايجابي و سلبي )اعرافي، منظور شكوفايي استعدادانساني ديگر به ةواسطبه

هاي پرورش دادن استعداد و (105، ص2، ج2000زاده نوري، كمال مطلوب )عالمسوي فرآيند تغيير و تحول انسان به

 اند. ( از جمله تعاريفي است كه از معناي اصطلاحي تربيت انجام داده050ص، 3تا، جبيدروني )مطهري، 

مخفي نمودن » گونه تعريف كرد كه تقية تربيتي عبارت است از:توان تقية تربيتي را اينبا توجه به تعاريف بالا مي

تر از مصلحت اظهار آن كه در راستاي بالفعل كردن حق از ديگران يا اظهار خلاف آن به جهتي مصلحتي مهم

تي ؛ يعني شخص مربي در فرآيند تربي«رودكار ميسوي كمال مطلوب در او بههاي انسان و ايجاد تغييرات بهاستعداد

آن  نظر كرده، يا سكوت كرده وجاد تغيير مطلوب، از اظهار حق صرفخود، براي رساندن متربي به اهداف تربيتي و اي

 گويد. كند و يا اينكه حتي خلاف آن حق عمل كرده و يا سخن ميرا مخفي مي

توان گفت كه تقية تربيتي از تقية سياسي جدا بوده؛ چراكه در نسبت با حكومت و دولت با توجه به اين تعريف مي

شود، سبت با متربياني كه عموماً مردم جامعة اسلامي اعم از سني و شيعه هستند تعريف ميشود، بلكه در نتعريف نمي
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هاي اجتماعي، كلامي و فقهي دارد؛ به اين صورت كه بعضاً به خاطر تربيت و اصلاح فرد و اما مشتركاتي با تقيه

 جام آن همراه بود. هاي نادرست آن جامعه تقيه نمود و با جامعه و انسافرادي بايد نسبت به هنجار

ارادة »در اينجا لازم است كه فرق تقيه با توريه نيز بيان شود. فرق تقيه و توريه در آن است كه توريه به معناي 

فهمد و ظاهر عمل و گفتار نيز او را در اين كه طرف مقابل آن معناي خلاف را مينحويواقع و اظهار خلاف آن به

(، اما تقيه، مطلق كتمان واقع يا اظهار خلاف آن است، اعم از 311، ص1، ج2336)نراقي، « كندفهم مساعدت مي

 توان گفت بين تقيه و توريه نسبت عموم و خصوصاينكه متكلم در نفس خود ارادة واقع كرده باشد يا خير؛ لذا مي

 (. 56، ص2390مطلق برقرار است )صفري، 

 پيشينه و روش پژوهش

تطبيق  ؛عنوان يك روش رفتاري در تربيت اسلاميتقيه به»قاله مرتبط است، مقالة ترين پژوهشي كه به اين منزديك

گان مقاله ( است كه حسُن نگاه نگارنده2000نوشتة رمضاني مشكاني، باقري و بهارلوئي )« مخالف نظرات موافق و

ات و كامل در آيات و رواياي جامع عنوان يك روش رفتاري در تربيت اسلامي قابل توجه است، اما مطالعهبه تقيه به

صورت يابي از آيات و روايات بهديگر، دلالتعبارتاند. بهنبوده و علاوه بر نظر شيعه، نظرات عامه را نيز بررسي كرده

 دقيق صورت نگرفته است. 

نيز كتابي درخور توجه بوده و بسيار مفصل مباحث مربوط به تقيه را گردآوري و  نقش تقيه در استنباطكتاب 

اي تحت عنوان تقية تربيتي و توضيحات و تقسيمات آن، در آن جايي نداشته و بيشتر بندي كرده است، اما تقيهدسته

 گردد. حول شرايط حمل بر تقيه مي

اصل صداقت در قرآن و »روايات و بررسي آنهاست؛ مثل  ها نيز راجع به موارد جواز دروغ دربخشي از پژوهش

كه علاوه بر اينكه ناظر به بخشي از مقاله، يعني تقية « جواز دروغ از منظر روايات»و « بررسي موارد جواز كذب

راي اصلاح بخش جواز كذب باي كه در اظهاري هستند، از منظر تربيت و تقية تربيتي نگاه نكرده و همچنين از توسعه

 مفسدة عظيمه در اين مقاله ايجاد شده نيز صحبت به ميان نيامده است. 

هايي نيز مرتبط با قسمت اول مقاله، يعني تقية كتماني است كه با در نظر گرفتن توان متربي، از گفتن پژوهش

« تربيت فقه ورعايت توان متربي از منظر »كند؛ نظير مقالة نظر كرده و آنها را كتمان ميبعضي حقايق به او صرف

 اند. كه به بررسي حكم فقهي رعايت توان متربي پرداخته و راهكار ناظر به آن )تقية تربيتي( را بيان نكرده

ت. تحليل اس« روش اجتهادي»و « تحليل محتواي كيفي»كار رفته است، روش روش تحقيقي كه در اين مقاله به

هاي ت بين اين مفاهيم، سعي در استنباط و آشكار كردن الگويمحتواي كيفي با واكاوي مفاهيم، اصطلاحات و ارتباطا

تحليل »(. نوع روش تحليل محتواي كيفي در اين مقاله 2391راد و ديگران، نهان در متن هدف را دارد )مؤمني

 اي اسناد و منابع در دسترس در مقابل مطالعة موردي،است. تحليل اسنادي عبارت است از بررسي كتابخانه« اسنادي
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(. در 2390منش، نگارانه و روش تاريخي ـ تطبيقي است )صادقي فسائي و عرفانشناسي مردمنگاري، روشمردم

روش اجتهادي نيز با بررسي سندي و دلالي ادلة جوازيه و ادلة ناهيه، به اعتبارسنجي آنها پرداخته و در آخر با جمع 

 شده است. ادلة قابل پذيرش با روشي اصولي به نتيجه نهايي رسيده 

 . آيات و روايات دال بر تقية تربيتي3

پنج  توان تقسيمات تقيه را از جهت موضوع درطوركلي، ميهاي فراواني مطرح شده است. بهدر تقسيمات تقيه، تقسيم

شونده و تقيه كننده، شخصقسم عنوان كرد: تقسيم از جهت كيفيت و شكل تقيه، انگيزه و علت تقيه، شخص تقيه

هاي مداراتي، يعني (. تقية تربيتي از جهت انگيزه و علت تقيه، در قسم تقيه101، ص2390ه )صفري، مورد تقي

( قرار 126، ص2390شود )صفري، منظور حفظ جان انجام نميهايي كه در موارد آن ترس وجود نداشته و بهتقيه

كننده ه است. از جهت شخص تقيهگيرد. در مقابل تقية خوفي كه به جهت حفظ جان و از روي ترس صورت گرفتمي

شونده نيز كلية نيز بايد شخص در كسوت مربي و در مقام تربيت بوده تا اين تقيه معنا پيدا كند. از جهت شخص تقيه

گيرند، اعم از عامي و شيعه و حتي مسيحي و يهودي و كافر هايي كه در مقام متربي و در مظان تربيت قرار ميانسان

شوند. از جهت مورد تقيه نيز بعضي اوقات مورد تقيه اصول دين بوده و بعضي اوقات فروع دين ميداخل تقية تربيتي 

 (101، ص2390(. اما شكل و كيفيت تقيه در تقية تربيتي كه يا اظهاري است و يا كتماني )صفري، 131، ص2390)صفري، 

 محل بحثي اساسي و تعميقي است كه جاي توضيح و بسط فراوان دارد. 

ف واقع گونه نيست كه خلاكند و اينكننده حق و واقع را كتمان مياي است كه تقيهكتماني آن تقيه تقية

واقع و  كننده مطلبي خلافاظهار نظري داشته باشد، اما تقية اظهاري، سكوت و كتمان نيست، بلكه شخص تقيه

ماني و اظهاري يعني تقسيم تقيه به كت گويد. قالب مقاله با اين نوع تقسيم،حقيقت بيان كرده و به نوعي كذب مي

شكل گرفته و ابتدا در مورد تقية كتماني، دلايل و روايات پيرامون آن و همچنين نكات مورد ملاحظه در آن 

صحبت شده و سپس سراغ تقية اظهاري و موارد كاربرد آن در قرآن و سنت اسلامي و همچنين ملاحظات آن 

 . رفته و مورد مداقه قرار گرفته است

 . تقيه كتماني8

 وجو كرد، ناظر به طاقت و ظرفيت متربي است. هنگامي كهتوان در آيات و روايات جستتقية تربيتي كتماني كه مي

متربي يا مرتبيان ظرفيت شنيدن و پذيرش معرفتي سنگين را نداشته باشند، از گفتن آن معرفت سنگين اجتناب كرده 

در ذيل به دلايلي كه ناظر به كاربست اين نوع تقيه در سنت  سازند.و جواب نداده و يا با جوابي سطحي او را قانع مي

 شود. اسلامي اسلامي است پرداخته مي
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 . روايات صعب مستصعب8ـ3

ناميده « صعب مستصعب»يكي از دلايل مبنايي نسبت به اين نوع تقيه وجود معارفي در روايات است كه با عنوان 

انكار و اشمئزاز قلبي، آن را تكذيب نكرده و به خدا و رسول و عالم شده و دستور بر آن است كه در صورت نفهميدن و 

 .. إنِ ماَ.مسُتْصَعْبٌَ  صعَبٌْ محُمَ دٍ آلِ  حدَيِثَ إنِ  »دين ارجاع دهيد؛ چراكه تكذيب آن معارف هلاكت را در پي دارد: 

 (.10، ص2ق، ج2000)صفار، « ثلَاثاً هذَاَ كاَنَ ماَ واَللهِ قوُلَفيََ  يحَتْمَلِهُُ لا منِهُْ ءٍبشِيَْ أحَدَكُمُْ يحُدَ ثَ أنَْ الهْاَلكُِ

را دارد.  بيتاين حديث اشاره به عدم ظرفيت همگان براي فراگرفتن و حتي شنيدن بعضي از احاديث اهل

چنانچه در روايت هم پيداست اگر كسي ظرفيت شنيدن و پذيرش اين معارف را نداشته و در اثر اظهار آن معارف، در 

رسد و واضح است كه هلاكت در اينجا هلاكت جاني نيست، بلكه هلاكت در مقام تكذيب آن برآيد، به هلاكت مي

توان گفت اين نوع تقيه، تقية تربيتي به غرض عدم لب ميدين و راه رشد و قرب الهي است. با توجه به اين مط

توان به التزام فهميد كه شخص محدث، عالم و مربي نيز نبايد هر گمراهي و عدم توقف سير رشد متربي است. لذا مي

كه از اي حديثي را به هركسي حتي از شيعيان بازگو كرده و در گفتن آن احتياط و به نوعي تقيه كند. اين تقيه، تقيه

اي براي حفظ دين، رشد و عدم گمراهي شخص جنس تقية سياسي و در امان ماندن جان باشد نبوده، بلكه تقيه

 شنونده يا همان متربي است. 

در حديث ديگري نيز با اشاره به حديث صعب مستصعب آمده است كه اگر ابوذر آنچه در قلب سلمان بود را 

كه عقد اخوت هم با هم خوانده بودند. سپس اشاره به مقام بالاي سلمان صورتيرساند؛ دردانست، او را به قتل ميمي

چنين چيزي امكان دارد، بين ديگران به طريق اولي امكان و معرفت او كرده و فرمودند وقتي بين سلمان و ابوذر اين

 (. 15، ص2، ج2000وقوع است )صفار، 

ل اباذر داشت اشاره كرده كه به دليل اختلاف مراتب آن اين روايت التزاماً به نوعي سكوت كه سلمان در قبا

به  كرد. گرچه اين روايتدو و عدم تحمل اباذر نسبت به معارف سلمان، نبايد سلمان آن معارف را به اباذر بيان مي

 وعتوان فهميد كه اين نبحث حفظ جان اشاره كرده، اما با توجه به فضاي روايت كه بيان تفاوت درجات بوده، مي

تقية جناب سلمان از جناب اباذر به خاطر حفظ جان نبوده، بلكه به دليل اختلاف مرتبه اين دو بزرگوار است كه در 

شد شد و از رصورت شنيدن آن معارف، جناب اباذر ظرفيت پذيرش و قبول آن را نداشته و دچار خطا و اشتباه مي

 ماند. و تربيت خود بازمي

 تر ايمانجات پايين. روايات عدم تحميل به در8ـ8

در روايات مراتب ايمان، نسبت به عملكرد مؤمنيني كه داراي رتبة بالاتري هستند نكتة مهمي ذكر شده است و آن 

مراتب ايمان را ده مرتبه  تر ايمان است. در روايتي امام صادقهاي پايينعدم تحميل چيزي فراتر از توان به رتبه

رمودند بيني كرده و بعد از آن فدرجات بالاتري قرار دارند توصيه به عدم خودبرتر دانسته و نسبت به مؤمنيني كه در
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بينيد، با مدارا او را بالا بياوريد و آنچه طاقت و ظرفيت آن را ندارد به او تحميل تر از خود ميكه اگر كسي را پايين

هُ إلِيَكَْ برِفِقٍْ ولَا فاَرفَْعْ  بِدَرَجَةٍ منِكَْ هوَُ أسَفْلَُ تَ منَْوإَذِاَ رأَيَْ»بيند: شكند و از لحاظ تربيتي آسيب مينكنيد؛ چراكه مي

 (.05، ص1ق، ج2001)كليني، « تحَمْلِنَ  علَيَهِْ ماَ لا يطُيِقُ فتَكَسْرِهَُ ـ فَإنِ  منَْ كسَرََ مُؤمْنِاً فعَلَيَهِْ جبَرْهُُ 

هر مؤمني يك يا چند مورد از اين هفت سهم را داشته اند كه در روايتي ديگر نيز براي ايمان هفت سهم شمرده

هاي بيشتر در اين روايت دارد آن است كه صاحب سهم اي كه امامگيرد، توصيهگونه مراتب ايمان شكل ميو اين

تر از آنچه دارد به او تحميل نكند؛ چراكه با اين كار هاي كمتر سخت نگرفته و سهمي اضافهنسبت به صاحب سهم

 لاثثَة  ثَولَا علَىَ صاَحبِِ الس همْيَنِْ  سهَمْيَنِْ الس همِْ صاَحبِِ ثمُ  قَالَ لا تحَمْلِوُا علَىَ»شويد: شقت و سختي آنها ميباعث م

 (.01، ص1ق، ج2001)كليني، « السَّبْعَةِ ثمُ  قاَلَ كذَلَكَِ حتَ ى ينَتْهَِيَ إلِىَ  فتَبَهْضَوُهمُْ

هاي كمتر اين توصيه به عدم تحميل، ثقل و سنگين شدن دين براي صاحبان سهمدر روايت ديگري نيز علت 

گيري در داخل شدن در مراتب بالاتر ايمان و درنتيجه نفرت آنها از دين بيان شده و در ادامه توصيه به رفق و سهل

 (.350، ص1، ج2361، شيخ صدوق« )هِّلوُا لهَمُُ المْدَخْلَفتَثُقَِّلوُهمُْ وتَنُفَِّروُهُمْ ولَكَنِْ ترَفَ قوُا بِهمِْ وسََ»ايمان شده است. 

شود و هم ازآنجاكه بيان اين روايات در عدم تحميل، مطلق بوده، لذا هم تحميل افعال و عبادات را شامل مي

توان تر است. با توجه به اين استدلال ميتر ايمان سختهاي پايينهايي كه قبولشان براي رتبهتحميل عقايد و باور

تر ايمان گونه نتيجه گرفت كه از جمله مواردي كه بايد در آن كتمان صورت پذيرد، معارفي است كه درجات پاييناين

توان تحمل و پذيرش آن را نداشته و در صورت بيان كردن آن معارف، پذيرش آن براي آنان سخت و سنگين بوده 

آورد كه  دستشود از اين روايات بهشود. لذا مييماني بعدي ميو باعث زدگي و تنفر آنها از مطلب بيان شده و درجة ا

ه بالاتر از تر نوعي تقية تربيتي انجام دهند و معارفي كصاحبان مرتبة بالاتر ايمان بايد نسبت به صاحبان مراتب پايين

 توان آنهاست براي آنها نگفته و آنها را كتمان كنند. 

 . سيرة ائمه8ـ1

ز اين نوع مواجهه در قبال معارف سنگين و اتخاذ روش سكوت يا جواب سطحي دادن به چشم ني بيتدر سيرة اهل

« ذوُرهَمُولَيْوُفُوا نُ ثمُ  ليْقَضْوُا تفَثَهَمُْ»سنان از عبارت: بندر پاسخ به سؤال عبدالله خورد. در روايتي از امام صادقمي

ت. ها و كوتاه كردن شارب اسن كردند كه منظور كوتاه كرن ناخنگونه بياحج، تفسير عبارت را اين 19در آية شريفة 

ايد اين عبارات به معناي لقاي گونه نقل كرده كه فرمودهعرضه داشت كه ذريح محاربي از شما اين سائل به امام

ي سفرمودند كه بله ذريح درست گفته است، براي قرآن ظاهر و باطني است و چه ك امام و مناسك حج است. امام

 ريِحٌ ذَ صدَقََ»كند و ظرفيتي كه او دارد را حمل كند و آن ظرفيت را داشته باشد: تواند آنچه را كه ذريح حمل ميمي

 (.509، ص0ق، ج2001)كليني، « ذرَيِحٌ  يحَتْمَلُِ ماَ يحَتْمَلُِ وَمنَْ وبََاطنِاً ظاَهرِاً للِقْرُآْنِ إنِ  وصَدَقَتَْ
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يگر همان دعبارتكند كه علت اختلاف در جواب بين اين دو نفر، قدرت تحمل و بهصراحت بيان مياين روايت به

نيز به تناسب ظرفيت او معارف  ظريفيت ذريح محاربي است كه داراي توان معرفتي بالا و هضم بيشتر بوده، لذا امام

كردند، اما ديگري داراي چنان ظرفيت و قدرت هضم معارفي نبوده، لذا از گفتن معارف سنگين سنگين را به او بيان مي

 ردند. كدستي، ساده و سطحي بسنده ميهاي دماجتناب كرده و به عبارتي نسبت به آنها تقيه كرده و به جواب

در جواب يكي از اصحاب نسبت به دليل استلام حجرالاسود و ركن  امام صادق در روايت شريف ديگري از

( اين سؤال را از من پرسيد و صهيب )يكي ديگر از اصحاب امامگونه فرمودند كه عبادبنيماني در طواف، اين

 به تو چيزي اين كار را كرده، پس بايد مردم نيز اين كار را انجام دهند، اما من به او گفتم چون رسول خدا

 گويم. سپس امام شروع به تفسير باطني و عرشي استلام حجرالاسود و ركن يماني كردندرا غير از آن مي

 (. 013، ص1، ج2335، شيخ صدوق)

گونه كه به كسي جواب سطحي و ظاهري فرموده و به ديگري جواب عميق و اين نوع تفاوت در جواب به اين

با توجه به ظرفيت شخص از گفتن تفسير  نسبت به اين معارف دارد كه امام باطني، حكايت از ميزان تحمل شخص

باطني و عميق آن مطلب به او خودداري كرده، اما براي كسي كه ظرفيت آن را دارد، مطلب را باز كرده و تفسير 

 دهند. باطني ارائه مي

 . حديث مستضعفين8ـ1

از  در امر تربيت اشاره كرد، قضية مستضعفين و گلاية امام صادق توان به كاربرد تقية كتمانياز موارد ديگري كه مي

فاش كردن امر امامت براي ايشان كه به عناد ايشان با امر امامت منجر شد. مستضعفين گروهي از غيرشيعه بودند كه 

 (.30، ص2ق، ج2020ادريس، اختلاف مذاهب را با هم ندانسته و با شيعيان نيز به خاطر اعتقادشان دشمني نداشتند )ابن

 دجستندر بعضي تعاريف ديگر آمده كه ايشان دوستدار شيعيان بودند، اما برائت از غيرشيعه هم نمي

 (. 036، ص2ق، ج2029 )حر عاملي،

در پاسخ به يكي از صحابي خود كه دربارة احكام مستضعفين سؤال پرسيده بود، با لحني  امام صادق

قدر از امر ما ايد؟ آنمگر شما مستضعفي هم باقي گذاشته»ي انكاري فرمودند: گونه و با استفهامناراحت و عتاب

« ندكنايد كه دوشيزگان پشت پرده و زنان آبرسان مدينه هم آن را براي هم تعريف مي)امامت( صحبت كرده

است، اما اين  دهندة قبح اين كار، يعني اذاعة امر امامتنشان اين نوع بيان امام (.005، ص1ق، ج2001)كليني، 

اي كه فقط تبعات سياسي از قبيل فاش شدن جمعيت شيعه و تهديد جان شيعيان داشته باشد نبوده، بلكه اذاعه، اذاعه

تبعات تربيتي نيز نسبت به جمعيت مستضعفين داشته است؛ چراكه گروهي از مردم غيرشيعه كه بغضي نسبت به 

( و باعث دورتر شدن ايشان از مسير 120، ص22ق، ج2000نداشتند را به بغض ايشان كشانده )مجلسي،  بيتاهل
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حساب سي بهاي تقية سياحساب آمده كه شايد از جنبهحق شده است، لذا نگفتن حقايقي مثل امر امامت، نوعي تقيه به

 آيد، ولي از جنبة ديگر تقية تربيتي و با اغراض تربيتي بوده است. 

توان گفت كه شرايط آن زمان و جو غالب، پذيرفتن مشي حكومت وقت و عقايد آنان در تحليل دليل اين تقيه مي

كه براي غالب مردم آن زمان، حقانيت حكومت آنان امري مسلم بوده است، لذا نحوينسبت به خلفا بوده است؛ به

ومت و باطل بودن هر آنكه جز آنان باشد را را براي منصب حك بيت رسول خداطرح امر امامت كه حقانيت اهل

كند، مخالفت با عقايدي است كه در جان آنها استوار بوده و ايشان ظرفيت پذيرش اين حقايق را نداشته و در بيان مي

شدند، لذا دستور به تقيه در مي بيتصورت اذاعه دچار نوعي لجاجت و عناد نسبت به امر امامت و درنتيجه اهل

ر شده است، و يا اينكه حكومت وقت از اين اذاعه استفاده كرده و ايشان را با شستشوي مغزي به مذهب اينجا صاد

 (. 11، ص5، ج2391كشاند )انصاريان، مي بيتعناد با اهل

توان گفت اينجا نيز با توجه به عدم ظرفيت مخاطب يا شرايط حكومتي و سياسي ويژه، با توجه به اين مطلب مي

قية شود، لذا دستور به تيق واضحي مثل امر امامت اجتناب شده؛ چراكه باعث گمراهي بيشتر آنان مياز گفتن حقا

 تربيتي شده تا در وقت مناسب و با فراهم آمدن شرايط مناسب معارف حقيقي به آنها گفته شود. 

 . روايت تقيه به سبب عدم اطاعت8ـ0

تقيه نام برده شده است، خوف از اطاعت نشدن است. در  عنوان دلايل اعماليكي از مواردي كه در روايات به

در رواياتي در باب فروج، امر و نهي صادر نكرده و  شود كه چرا اميرالمؤمنين عليسؤال مي روايتي از امام باقر

دهند كه حضرت گونه جواب ميدر آخر روايت اين كردند؟ كه امام باقرفقط خود و فرزندانش را از آن نهي مي

هايش ثابت بود )با توجه به قرينة مقابله، يعني اگر اطاعت قدم ترسيد كه اطاعت نشود و اگر اميرالمؤمنينمي

 كتَِابَ  أقَاَمَ قدَمََاهُ لهَُ ثبَتَتَْ علَيِّاً  أنَ  ولَوَْ يطُاَعَ  لا أنَْ خشَِيَ»كرد: شد( كتاب خداوند و حق را به تمامه اقامه ميمي

 (.556، ص5ق، ج2001)كليني، « ل هُكُ واَلحْقَ  اللهِ

رساند، اين نوع تقيه در زمان حكومت حضرت از گونه كه روايت و قرينة اطاعت و خوف از عدم اطاعت ميآن

عنوان حاكمي كه در حكم مربي جامعه بوده است، به اين دليل كه خوف اين را ايشان سر زده است، لذا ايشان به

ينكه ديگر، علم بر اعبارتبيان كنند اطاعت نشوند، از گفتن آن خودداري كردند. به دادند كه اگر حكم واقعي رامي

ية مربي در تواند دليل تقكنند، ميداند متربيان از آن اطاعت نميمربي جامعه اگر حتي حكم واجبي را بيان كند كه مي

 آن امر باشد. 

ه مكلف اين تكليف حاكم جامعه بوده و موضوع آن توان وارد كرد، آن است كاما اشكالي كه به اين استدلال مي

آموزي يا معاون پرورشي يك اي؛ چراكه مثلاً مربي يك حلقة دانشعدم اطاعت از حاكم جامعه است نه هر مربي

توان مدرسه با مربي يك جامعه و حاكم آن از حيث موضوع فرق داشته و خصوصياتي دارد كه ديگري ندارد، لذا مي
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ط شود، بلكه فقاي را شامل نميعاي خاص بودن موضوع كرده؛ به اين صورت كه اين دليل هر مربيدر اين مورد اد

 شود كه در قامت حاكم جامعه باشند. مربياني را شامل مي

مگر اينكه قائل به عدم خصوصيت مورد شده؛ به اين صورت كه مناط در روايت را عدم گمراهي و ضلالت بيشتر 

م جامعه( دانست كه اگر حكمي كه علم به عصيان آن توسط ايشان وجود دارد به آنها گفته شده متربيان )در اينجا مرد

كه ازآنجايي شود، اما اگر آن حكم گفته نشودتر ميو درنتيجه عصيان كنند، ضلالتشان بيشتر شده و تغيير آنها سخت

 نخواهد داشت.  علم به آن تعلق نگرفته، لذا تكليف و عصيان و درنتيجه ضلالتي هم در پي

 . تقية اظهاري1

تقية اظهاري به معناي اظهار خلاف واقع است. در اينجا آن خلاف واقعي مدنظر است كه در فضاي تربيتي و در 

راستاي تربيت شخص يا اشخاصي كه در موضع تربيت هستند انجام بگيرد. بايد اين نكته را بيان كرد كه اصل اولي 

است؛ چراكه خلاف واقع گفتن درحقيقت همان كذب بوده و اطلاق ادلة متقن حرمت  در اين مورد حرمت و عدم جواز

اي ادله بخش به سراغشود. در اين كذب، حرمت اين نوع از كذب حتي اگر براي تربيت متربي باشد را نيز شامل مي

  هايي براي تخصيص اين دليل عام استفاده كرد.عنوان مخصصبايد رفت كه بتوان از آنها به

 . جواز كذب براي اصلاح ذات بين1ـ3

باَبُ جَواَزِ »نام  بابي به وسائلخلاف واقع گفتن هميشه معصيت نبوده و بعضي مواقع به آن توصيه نيز شده است. در 

( آمده كه روايات جواز كذب در 151، ص21ق، ج2009)حر عاملي، « الكْذَبِِ فيِ الإصِلْاحِ دوُنَ الصِّدقِْ فِي الفْسَاَد

كه وصايايي  كند كه از جمله آنها اصلاح و اصلاح ذات بين است. مثل روايتي از رسول خدابعضي موارد را بيان مي

ياَ علَيُِّ إنِ  اللهَ عزَ  وجَلَ  أحَبَ  الكْذَبَِ فيِ الص لاحِ وأَبَْغضََ »فرمودند بعد از اينكه بيان داشتند: مي به اميرالمؤمنين

ي فِ ة  المْكَيِدَ  الكْذَبُِ فيِهنَِ يحَسْنُُ ياَ علَيُِّ ثَلاثٌ»( فرمودند: 359، ص0ق، ج2023، شيخ صدوق« )فسَاَدالصِّدقَْ فيِ الْ

 (.359، ص0ق، ج2023، شيخ صدوق) «الحْرَبِْ وعَدِتَكَُ زوَجْتَكََ واَلإصِلْاحُ بَينَْ الن اس

شود كه منظور از اصلاح در اين روايت ت، مشخص ميبا توجه به ادامة روايت كه بيان مصداقي اصلاح آمده اس

 يتبمطلق نبوده و اصلاح ذات بين مراد است نه هر نوع اصلاحي. علاوه بر اين روايت، روايات ديگري نيز از اهل

، شيخ صدوق؛ 9ق، ص2000شعبه حراني، صادر شده است كه مراد از اصلاح در آنها اصلاح ذات بين بوده است )ابن

 توان قدر متيقن از اصلاح در روايات جواز كذب را اصلاح ذات بين در نظر گرفت. (، لذا مي31، ص2، ج2361

توان مصداق ديگري از اصلاح را در زمرة موارد جواز كذب آورد، اما هرچند روايات ديگري نيز وجود دارد كه مي

و حضرت  ه تقية حضرت ابراهيمبخش بعدي كبخش به همين روايات بسنده كرده و بقية روايات در در اين 

توان اين نتيجه را گرفت كه اگر در سير تربيتي و براي اصلاح بخش پيش رو مي باشد خواهد آمد. با توجه به يوسف

توان براي درست كردن ارتباط ايشان از ها با هم بود، ميخود شخص و يا جامعه، نياز به اصلاح روابط بين انسان
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، اما هنگامي شنود كه نيكو نيستاده كرد؛ مثل اينكه حرفي از برادرش نسبت به برادر ديگر ميكذب و خلاف واقع استف

كند گويد و واقع امر را كه بد گفتن برادر اول از دوم بود را بيان نميرسد از قول برادر اول نيكو ميكه به برادر دوم مي

 (. 302، ص1ق، ج2001)كليني، 

 دة عظيمه. جواز كذب براي اصلاح مفس1ـ8

گويي انبياي عظام نسبت به اند كه ظاهر هر سه، خلاف واقعدر روايات سه مورد از داستان انبيا در قرآن با هم آمده

براي نرفتن به تجمع قوم  اي است كه حضرت ابراهيماشخاصي خاص بوده است. ماجراي اول و دوم مربوط به واقعه

: 39) «سقَيمٌ  إنِِّي»فرمايند: آورند و ميرا به مريضي زده، عذر نرفتن مي خود كه در بيرون شهر بود، علت آورده و خود

 (200، ص3ق، ج2001صافات(؛ چنانچه در روايتي كه در ادامة بحث خواهد شد، آمده كه ايشان مريض نبودند )كليني، 

ها را به بت ، شكستن بتها و سؤال از ايشان نسبت به اين واقعهو همچنين بعد از با خبر شدن مردم از شكستن بت

كه اصلاً يك تكه سنگ توانايي اين : انبياء(؛ درحالي63« )هذا كبَيرهُمُْ قالَ بلَْ فعَلَهَُ»بزرگ منتسب دانسته و فرمودند: 

 كار را ندارد. 

رد با آن توانست برادر خود را كنار خود در مصر نگاه دا اي است كه حضرت يوسفمورد سوم نيز مربوط به بهانه

و آن قرار دادن جامي در توشة برادرش و انتساب دزدي به او بود، اما در واقع برادر او اين كار را نكرده و دزد نبود: 

 (.10سف: )يو «لسَارقِوُنَ  رحَلِْ أخَيهِ ثمُ  أذَ نَ مؤُذَِّنٌ أيَ تهُاَ العْيرُ إنِ كمُْ في السِّقايَةَفلَمَ ا جهَ زهَمُْ بجِهَازهِمِْ جعَلََ »

ي توسط گوياند تا دچار شائبة خلاف واقعهايي در نظر گرفتهگرچه بعضي از مفسرين احتمالاتي داده و تقدير

( و برخي روايات نيز به اين 35، ص1، ج2311؛ طبرسي، 113، ص22ق، ج2021پيامبران الهي نشوند )طباطبائي، 

ها وجود دارد كه برخلاف اياتي در مقابل اين نوع برداشت(، اما رو109ق، ص2003، شيخ صدوقاند )ها پرداختهتوجيه

 واقع گفتن ايشان صحه گذاشته و اين كار را در راستاي صلاح تعريف كرده و جواز داده است. 

آمده است كه خداوند كذبي كه در راه صلاح باشد را دوست دارد و كذبي كه در راه  در روايتي از امام صادق

را قولي در راستاي ارادة اصلاح  و حضرت يوسف دارد؛ سپس قول حضرت ابراهيمميغيرصلاح باشد را دشمن 

گونه بيان كردند تا دلالت به اين كنند كه دارند كه ايشان اين اند. همچنين نسبت به قول حضرت ابراهيمبيان كرده

ي أحَبَ  الخْطَرََ فيِماَ بيَنَْ الص ف ينِْ وأَحَبَ  الكْذَبَِ فِ »توانند كاري انجام دهند تا بخواهند يكديگر را خرد كنند: ها نميبت

هذا  كبَِيرهُمُْ إنِ ماَ قاَلَ ـ بلَْ فعَلَهَُ لكْذَبَِ فيِ غيَرِْ الإصِلْاحِ إنِ  إبِرْاَهِيمَ وأَبَغْضََ ا الإصِلْاحِ وأََبغْضََ الخْطَرََ فيِ الطُّرقَُاتِ

 (.301، ص1ق، ج2001)كليني، « الإصِلْاحِ  ةَإرِاَدَ  ًً عَلىَ أنَ همُْ لا يفَعْلَوُنَ وقََالَ يوُسُفُ دَلالَةالإصِلْاحِ وَ ةَإرِاَدَ 

كه به معناي تبختر و غرور در صف جنگ است و جائز شمردن آن در « لصفينالخطر في ا»با توجه به قرينة 

 توان به اينهاي عادي است كه غيرجائز است، ميكه به معناي تبختر و غرور در راه« الخطر في الطرقات»مقابل 
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مرده ش نيز رسيد كه دروغي كه در راه اصلاح باشد جايز« في الاصلاح و كذب في غير الاصلاح»تقابل در كذب 

 شده برخلاف دروغي كه در راه غير از اصلاح باشد. 

توان يافت كه اين مطلب را مي و حضرت يوسف در روايات ديگر نيز در توجيه فرمايشات حضرت ابراهيم

(. 303، ص1ق، ج2001)كليني، « مصُلِْحٍ  علَىَ كذَبََ لا»كذبي كه در راه اصلاح باشد جايز بوده و مصلح كذبي ندارد: 

عنوان كذب در اين موارد مطرح است، اصلاً كذب نبوده و شود كه آنچه بهطور برداشت ميواقع از روايات اين در

 (.200، ص3ق، ج2001تخصصاً از موضوع كذب خارج هستند )كليني، 

( و فساد نيز خارج كردن شيء از حالت اعتدال 039تا، صكلمة صلاح در مقابل فساد بوده )راغب اصفهاني، بي

(. با توجه به اين تعريف بايد گفت كه اصلاح كه از باب افعال بوده و فعل 636تا، صد است )راغب اصفهاني، بيخو

(، به معناي معتدل كردن شيء و ايجاد حالت 33، ص2ق، ج2395كند )سيد رضي، ثلاثي مجرد خود را متعدي مي

تر از تعريف اصلاح، مشخص كردن محدوده و هماعتدال در آن است كه نه دچار افراط و نه دچار تفريط شود. اما م

متعلق اصلاح است آيا روايت هر نوع اصلاحي را مدنظر دارد يا اصلاح خاصي مراد است و نسبت به جواز كذب در 

 كمتر از آن حد از اصلاح ساكت است؟ 

ه فضاي روايت و در مورد متعلق اصلاح و محدوده آن بايد گفت گرچه اينجا اصلاح مطلق بوده، اما با توجه ب

گونه توان ايناند، مياي عظيمه بودهدر مقام اصلاح مفسده و حضرت يوسف قرينة مقاميه كه هم حضرت ابراهيم

ديگر، عبارتگفت كه اصلاحي كه اينجا مدنظر است، اصلاح مفاسد كوچك نبوده، بلكه اصلاح مفاسد بزرگ است. به

اي سوء ي كافر بوده كه با پرستش بت، ستارگان، خورشيد و ماه آيندهاسعي در تغيير سرنوشت عده حضرت ابراهيم

نيز سعي در تغيير سرنوشت برادران خود داشت كه آنها نيز با توجه به عدم  در انتظارشان است و حضرت يوسف

شدند، ، دچار عاقبت سوء ميو دروغ به حضرت يعقوب شان، يعني ظلم به حضرت يوسفتوبه از خطاي گذشته

توان قدر متيقن از اين روايات دانست، اصلاحي است كه باعث ذا با توجه به اين مطلب بايد گفت اصلاحي كه ميل

ز لحاظ گويي براي اموري كه اتغيير سرنوشت شخص از عاقبتي سوء به عاقبتي حسن بشود. درنتيجه خلاف واقع

 شود. تر از تغيير عاقبت باشند، از اين روايات برداشت نميارزش پايين

 در پرستش . تقية حضرت ابراهيم1ـ1

 تواند دلالت بر تقية تربيتي داشته باشد، آياتي است كه به ماجراي حضرت ابراهيميكي از آيات ديگري كه مي

همراه آنان شده و  كند. در آنجا حضرت ابراهيمكنندگان خورشيد، ماه و ستارگان اشاره ميدر برخورد با پرستش

( و 13ـ16)انعام: « هذا ربي»عنوان رب نام برده: تلف هركدام از خورشيد، ماه و ستارگان را بههاي مخدر بازه

هنگامي كه آنها افول كرده و از ديدگان مردم زايل شدند از آنها تبري جسته و نهايتاً خداوند را شايسته ربوبيت 

 دانسته و اعلام كردند: 
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فلَمََّا  فلَمََّا رأَىَ الْقَمرََ بازغِاً قالَ هذا ربَِّي *فلَمََّا أفََلَ قالَ لا أحُبُِّ الآفلِينَ  وكْبَاً قالَ هذا ربَِّيكَ فلَمََّا جَنَّ علَيَهِْ اللَّيْلُ رأَى

لمََّا أَفَلَتْ هذا أكَبْرَُ فَ قالَ هذا ربَِّي بازِغَةًفلَمََّا رأَىَ الشَّمسَْ  *ربَِّي لأكَُوننََّ منَِ القَْوْمِ الضَّالِّينَ  أفَلََ قالَ لَئنِْ لمَْ يهَدْنِي

فطَرََ السَّماواتِ وَالأَرضَْ حَنيفاً ومَا أنَاَ منَِ المْشُرْكِينَ  للَِّذي إنِِّي وجََّهتُْ وجَهْيَِ *ءٌ ممَِّا تشُرْكِوُنَ قالَ يا قوَمِْ إنِِّي بَري

 (.43ـ46)انعام: 

و اعلام ربوبيت براي ستارگان، ماه و  حضرت ابراهيم« هذا ربي»يكي از وجوهي كه مفسران در حل عبارت 

عنوان اند، شبيه كردن انسان به قومي است كه قصد هدايت آنها را داشته تا پس از اقامة بينه بهخورشيد بيان كرده

، 2311؛ طبرسي، 321، ص5، ج2310عضوي از خودشان فساد عقيدة آنان را به ايشان نشان دهد )مكارم شيرازي، 

(. اين نوع جدال و احتجاج هم باعث انصاف بيشتر طرف مقابل شده و هم عصبيت او را از بين برده و 501، ص0ج

 (. 211، ص1ق، ج2021شود )طباطبائي، باعث بيشتر گوش فرا دادن به داعي و راهنما مي

تر زديكئي نيز اين احتمال را نتر بوده و كساني مثل علامه طباطبااين نوع برداشت و احتمال به ظهور آيات نزديك

واقعاً اين گفته را بيان داشته، البته نه از اين جهت كه  (. حضرت ابراهيم216، ص1ق، ج2021اند )طباطبائي، دانسته

واقعاً اعتقاد به ربوبيت ستارگان، ماه و خورشيد داشته باشد، بلكه براي اينكه بتواند تأثير بيشتري روي مخاطبان خود 

ها را شريك خداوند قرار داده بودند بگذارد. به نوعي اظهار خلاف حق براي مصلحتي بالاتر كه اين پديده و اقوامي

اند بوده است. اين همان تقية تربيتي است كه موضوع بحث بردهكه همانا هدايت مردمي كه در گمراهي به سر مي

 مقاله است. 

اينكه هدف از بيان خلاف واقع، همراه شدن به متربيان و  چند نكته در اين تقية تربيتي حائز اهميت است: اول

ر شدن متربيان و تكند، وگرنه خلاف واقع گفتني كه باعث دورنزديكي به آنان است كه اثرپذيري ايشان را بيشتر مي

ربي م درنتيجه كاهش اثرپذيري شود، تقية تربيتي نيست؛ دوم اينكه در تقية تربيتي صبر مهم بوده و شايد با اينكه

تنها با يك راه غلط، بلكه با چند راه غلط همراهي كرده تا به متربيان خود داند كه راه درست چه راهي است، اما نهمي

بعد از افول ستارگان اعتقاد راستين خود را بيان نكرده و غلط  ها را برساند؛ چنانچه حضرت ابراهيمبطلان آن راه

هايي در انتخاب معبود را نيز به قوم خود ثابت كرد؛ سوم اينكه حضرت ابراهيم هاي ديگرهاي ديگر و معبودبودن راه

كرد؛ مثل اينكه نسبت به ماه درخشان بودن آن و ها هم اشاره ميكردند به نقاط قوت آن معبودكه آنان پرستش مي

نگري ، بايد واقعتي قرار گرفتتر بودن آن را بيان كرد. درنتيجه مربي وقتي در مقام تقية تربينسبت به خورشيد بزرگ

طرفي خود را اثبات كند تا متربيان همراهي بيشتري داشته باشند؛ مورد چهارم آنكه پس از افول هركدام از خود و بي

هايي است ها و ربكرد. برهان ايشان افول و زايل شدن معبودبا برهان آنها را رد مي سه معبود قوم، حضرت ابراهيم

دشان اتخاذ كرده بودند، حال آنكه معبود بايد هميشگي و دايم باشد؛ مورد پنجم نيز قاطعيت حضرت كه قوم براي خو

پس از اقامة بينه و جدال احسن با قوم خود است؛ آنجايي كه از شريكاني كه قومش اتخاذ كرده بودند برائت  ابراهيم

 ائت خود را بيان داشته است؛ نكتة آخر آنكه اين تقيهدهد، يعني علناً به آنها برجسته و خطاب را نيز قوم خود قرار مي
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 گشت نه هر نوع اصلاحي. توجه شود كه پرستشنيز در موارد اصلاحي بود كه به سرنوشت و عاقبت متربيان برمي

خداوند واحد يا پرستش شريكان متعدد، مسئلة پيش پا افتاده يا كم اهميت تربيتي نيست، بلكه از اهميت وافر و 

ي در تربيت برخوردار بوده و اصلاً هدف تربيت انسان رسيدن به توحيد است و اگر كسي در اوليات توحيد كه بديلبي

 پرستش يك معبود و نه چند معبود باشد، مشكل داشته باشد، معلوم است سرنوشت و عاقبت سوء خواهد داشت. 

 . دليل اولويت نسبت به جواز كذب براي حفظ مال1ـ1

از كذب ساز رسيد، جوگويي در اصلاح تربيتي در موارد سرنوشتتوان به جواز خلاف واقعكه مييكي از طرق ديگري 

آمده است كه اگر شخصي براي فرار از  شريف از امام باقر كافيبراي حفظ مال است. در روايتي صحيح از كتاب 

ن بنده، عيبي نداشته و علاوه كمك دادن به حكومت طاغوت وقت، سوگند دروغ بخورد، حتي به طلاق و يا آزاد كرد

 ضعَهُْوَ استْطَعَتَْ ماَ غيَِّبهُْ فقََالَ ماَلٌ  ومَعَيِ باِلْعشَ ارِ أَمرُُّ تاَجرٌِ رجَلٌُ إنِِّي فقَلُتُْ »بر اينكه دروغ نيست، كفاره هم ندارد: 

 أبُاَليِ ماَ فقََالَ قدُ امهَُ كاَنَ زبُدٍْ منِْ بهِاَ فحََفنََ ة تمَرَْ  أخَذََ ثمُ  لهَُ احلْفِْ فقَاَلَ واَلعْتَاَقِ باِلط لاقِ حلَ فنَيِ وإَنِْ فقَلُتُْ موَاَضعِهَُ

 (.211، ص6ق، ج2001)كليني، « أكَلَتْهُاَ أوَْ واَلعْتَاَقِ باِلط لاقِ لهَمُْ حلَفَتُْ

ميل كنند،  زدند تاي مياكه خرمايي به دست داشته و به كرهنوع بيان و فضاسازي ايشان نيز جالب است؛ درحالي

فرمودند كه براي من فرقي ندارد كه آن سوگند دروغ را بخورم يا اينكه اين خرما را بخورم، يعني آن دروغ، هيچ گناه 

 گونه است. كه خوردن اين خرما اينو وزري نداشته همچنان

انسان  از دست رفتن مال كه سرنوشت يك انسان و عاقبت به خيري و يا عاقبت به شري او نسبت بهازآنجايي

داراي اولويت و ارزش بيشتري است، لذا وقتي بتوان براي حفظ مال، دروغ گفت، براي تغيير سرنوشت انسان به 

 سوي درست رهنمون ساخت. توان خلاف واقع گفت و در اينجا متربي را بهسرنوشت و عاقبتي بهتر نيز مي

 گيرينتيجه

شود تا ه تقية تربيتي كتماني ناظر به توان و ظرفيت متربي بوده و باعث ميبا توجه به آنچه گذشت، مشخص شد ك

ي كه نظر كند؛ چراكه گفتن حقايقمربي، حقايق و مطالبي كه در سطح متربي نيست را به او نگفته و از آنها صرف

ايد يا جواب ي بهضمش براي متربي سخت است، باعث توقف رشد او و شايد هلاكت معنوي و تربيتي او شود، لذا مرب

سطحي و ساده بدهد و يا اينكه در اين مورد سكوت كند. يكي از موارد شايع از اين نوع مطالب، معارفي است كه ناظر 

نيز در برخورد با متربياني  بيتبه مقام ولايت و امامت بوده و هركسي قابليت و ظرفيت پذيرش آن را ندارد. خود اهل

دادند و هم بقية اصحاب را سفارش به خودشان سكوت كرده و جواب سطحي ميكه ظرفيت لازم را نداشتند هم 

 كردند. سكوت مي

گويي است نيز در سيرة انبياي عظام وجود داشته و روايات نيز بر آن تقية تربيتي اظهاري كه نوعي خلاف واقع

ان در امر تربيت و اصلاح رابطة تواند. جداي از بحث معروف اصلاح ذات بين و جواز دروغ در آن كه ميصحه گذاشته
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متربي با جامعة نزديك او از آن استفاده كرد، با توجه به ادله ثابت شد كه ظاهراً براي جلوگيري از مفاسد عظيمه نيز 

به  پرستياين جواز در آيات و روايات وجود دارد. اصلاح مفسدة عظيمه مثل تغيير سرنوشت مردم يك جامعه از بت

به توبه و سرنوشت نيك  و يا تغيير سرنوشت شوم برادران حضرت يوسف استان حضرت ابراهيمپرستي در ديگانه

 ، اما در كمتر از اين مقدار، حكم جواز دروغ مخدوش است. در داستان حضرت يوسف

اين نوع نگاه به مقولة تقيه و توسعة مصداقي آن به تقية تربيتي راهگشاي خيلي خوبي براي زبان دادن به علم 

ها و ن روشتريهاي آن است. تقية تربيتي با توجه به معناي آن، يكي از پركاربردفقه تربيت و فني كردن بحث

آيد. در نظر گرفتن توان مخاطب براي پاسخ و حساب ميهاي تربيتي بههاي تربيتي و بلكه حتي جزو راهبردراهكار

ي است شود، از موارد مهم و جذاببه سوء عاقبت ميهمچنين كنار گذاشتن صداقتي كه باعث تغيير سرنوشت متربي 

ده سازي نشده و زبان علمي داده نشصورت شايسته به آن پرداخته و اصطلاحكه در كتاب و سنت وجود داشته، اما به

مخصوصاً  بيتهايي هرچند كوچك براي شناساندن بهتر معارف اهلها قدماست. اميد است كه اين قبيل پژوهش

 حساب آيند.بيت بهدر وادي تر
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